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   چکیده

عرفـانی و   ،احوال درونی انسان هاي بنديیکی از تقسیمي، هاي معنو از منظر نگرش

ویژه احوال عرفانی و شیطانی از مباحـث مهـم   شناخت این احوال به. شیطانی است

تـرزا  «. انـد خود عارفان هم بـه ایـن امـر تفطـن داشـته      ،شناسی عرفانی بودهمعرفت

کم و بیش بـه  در آثارشان .) ق 672 - 604( »مولوي«و .) م 1582 - 1515( »آویلایی

توانـد در شـناخت   این دو عارف می هاينظر ۀو مقایس جاستخرا .انداین امر پرداخته

 دهـد  میبررسی این مسئله نشان . کندحقیقی و کاذب عرفانی کمک شایانی احوال 

منشأ اصلی احوال حقیقی عرفانی را خدا و منشـأ احـوال کـاذب را     ،که هر دو عارف

اتی هم بـراي انسـان   تسلیّ ،و با عروض احوال عرفانیدانند شیطان و توهم آدمی می

ظـاهراً  . شـوند شود که آنها هم به دو دسته عرفانی و شیطانی تقسیم مـی ارزانی می

قابلیـت   ،هر دو بر این نظرند که احوال اصیل نـاظر بـه آینـده    ،هم ترزا و هم مولوي

سـخنان  . ماننـد یاما احوال کاذب در حد اموري ذهنی یا بیانی باقی م ـ ،تحقق دارند

هر دو عارف در مـواردي بـراي   . است تر از مولويتر و جزئیترزا در این زمینه دقیق

کننـد؛  آزمـودن شخصـی را پیشـنهاد مـی     ،تشخیص احوال حقیقی از احوال کاذب

تواند سایر مـوارد   زمانی که خود شخص چنین احوالی را از سر نگذراند، نمی یعنی تا

این زمینه از تشخیص اصالت یک حال عرفانی از طریق مولوي در . را تشخیص دهد

 ،به اعتقـاد هـر دو عـارف   . کند که با نظر ترزا شباهت داردحال عرفانی دیگر یاد می
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 ،کـه احـوال کـاذب    در حـالی  ،دسـاز سان را از اسارت دنیا رها مـی احوال حقیقی، ان

آشـکار  عیارهـاي  گیـري از م بهـره . ندک هاي نفسانی میانسان را اسیر دنیا و خواهش

یا، در دسترس بودن احوال کاذب و دور از ؤدروغین و شباهتشان به ر القائاتنبودن 

توانـد  آزمایی آنها در نماز و نیـایش مـی  دسترس بودن احوال عرفانی و امکان راستی

بودن احـوال نـاب بـه     ناپذیرغیرمنتظره، انتساب. ددر تشخیص این احوال کمک کن

از  ،داريجهـات انسـان بـه خـدا، تقویـت اخـلاق و دیـن       خود و معطوف ساختن تو

 ـترزا دقیـق و جز  ،هادر بیان این شاخص. است هاي احوال عرفانیشاخصه نگـر و  یئ

   .نگر استمولانا اغلب کلی

  

 ، تـرزا شناسی عرفانی، احوال عرفـانی، احـوال شـیطانی    معرفت :هاي کلیدي واژه

  .مولوي آویلایی،
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  مقدمه 

فراحسـی و   مختلـف  هـاي  پدیـده  ،انسـان ) س، عاطفـه و هیجـان  احسـا (در ساحت روان 

 .هـاي مرسـوم شناسـایی کـرد    اهتـوان آنهـا را از ر   د کـه نمـی  شـو فراطبیعی پدیـدار مـی  

خـود عارفـان نیـز گـاه در     . انده کردهئهاي زیادي ارا راه ،پژوهان براي تشخیص آنها عرفان

تـرزا آویلایـی و مولـوي در     ،یحیدر میان عارفـان مس ـ . اند آثارشان به این مقوله پرداخته

و بـراي   انـد در آثارشان در حد مناسبی به ایـن موضـوع پرداختـه    ،میان عارفان مسلمان

اند تـا  هاي مختلف احوال عرفانی را بازگو کرده ها و شاخصه ویژگی ،شاگردان و مریدانشان

دهنـد و   اصیل تشـخیص احوال اصیل را از غیر ،شدههاي یاد ن بتوانند از طریق ویژگیآنا

ر احوال نادرست و شیطانی در امان نگه دارند و میزان موفقیت خـود را در  طخود را از خ

اصلی این نوشته آن است که از دیدگاه ایـن   پرسشبنابراین . طی طریق عرفانی بسنجند

  توان احوال عرفانی را از احوال شیطانی بازشناخت؟چگونه می ،دو عارف

آثار مختلفی نوشته شده کـه   ،یقی از احوال کاذباحوال حق صدرباره چگونگی تشخی

تنـوع  «در کتـاب   .)م 1910. د(ویلیـام جیمـز    هـاي نوشتهتوان به برخی از میان آنها می

اسـتون کتـز   ، »عرفان و فلسفه«ب در کتا.) م1967.د( 1والتر ترنس استیس ،»تجربه دینی

عرفـان ذهـن   «کتـاب  فورمن در . سی.رابرت کی ،»گرایی، سنت و عرفان ساخت«در کتاب 

 .)ش 1396( »وضعیت احوال عرفانی در نهـج البلاغـه  « و راقم این سطور در مقاله »آگاهی

 ،مثال جیمـز  براي. اندبه بررسی وجوه تمایز میان احوال عرفانی حقیقی و کاذب پرداخته

آورد و اسـتیس  هاي حال عرفانی به شمار میناپذیري و چند ویژگی را از شاخصتوصیف

  .شماردمیرا بر... هایی از قبیل بینش وحدانی وصهم شاخ

اسـتخراج تمـایزات میـان     ،اسـت آن و تحلیـل  درصدد بررسـی  حاضر اما آنچه مقاله 

پیش از ایـن   نگارنده. استمنظر مولوي و ترزا  ازاحوال عرفانی حقیقی از احوال شیطانی 

کـه در   نوشته استمولوي رزا آویلایی و آراي عرفانی ت ۀمقایس بارهدر ه دیگر نیزمقال چند

رباي مولـوي و دژ درون  اي دژ هوشبررسی مقایسه«در مقاله  .شود میآنها اشاره  ادامه به

هرچنـد  که شده است ربا بررسی دو دژ درون و هوش ،)ب1390 ،قنبري: ك.ر( »ترزا آویلایی

طی به شناخت تمایز این احـوال از احـوال شـیطانی ارتبـا     ،مرتبط است احوال عرفانی به

                                                 
1. Walter Terence Stace 
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 و )1388 ،قنبـري : ك.ر( »اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آویلایی و مولـوي «مقاله . ندارد

 ،قنبـري : ك.ر( »الـدین مولـوي  اخلاق ایجابی عرفـانی بـه روایـت تـرزا آویلایـی و جـلال      «

-راه« در مقالـه  .کنـد موضوع اخلاق سلبی از دیدگاه این دو عارف را بررسی می )الف1390

هـاي ایجـاد   راهدربـاره   ،)1386 ،قنبري: ك.ر( »انسان با خدا از نظر ترزا و مولوي ۀهاي رابط

. نشـده اسـت   پرداختهاسی احوال عرفانی و شیطانی اما به بازشن ،رابطه با خدا بحث شده

اي انجام شـده اسـت و   هاي توصیفی، تحلیلی و مقایسهبا تکیه بر روش مقالهاین نگارش 

 ،مبنی بـر اینکـه انسـان    است؛ استفاده شدهنیز شناختی در عین حال از چارچوب انسان

 را توانـد آنهـا  حوال عرفانی و احوال شیطانی را دارد و در عـین حـال مـی   توانایی کسب ا

ترزا قابل استنباط است و هم  هاينظر در فرض هماین پیش. و تشخیص هم بدهد یزتمی

  .ثار مولويآدر 

  

 هاي عام احوال حقیقیشاخص

پژوهان معاصر بـه صـراحت تمـایزات میـان ایـن دو دسـته احـوال را        برخی از عرفان

هـاي  شاخصه ،احوال حقیقی از احوال کاذبویلیام جیمز براي تشخیص . اندکردهی بررس

   :گرفته استدر نظر  را زیر

به این معنا که این احوال جنبه سلبی دارنـد و بعـد رخدادشـان     :ناپذیريتوصیف. 1

  . ارش کاملی از آنها به دست دادتوان گزبلافاصله قابل درك نیستند و نمی

   .معرفت به حقایق را دارند ،خود به این معنا که در بطن :کیفیت معرفتی. 2

  .گذرا بودن. 3

  .)223-222 :1391 ،جیمز( حالت انفعالی داشتن. 4

   :ها را استیس بیان کرده استاما بهترین و بیشترین شاخص

  .شودنگرانه که در احوال عرفانی به صورت ایجاز بیان می وحدت  بینش. 1

بـه حیـات،    چیـز ز امر واحد به عنوان ذهنیت درونی که همـه انضمامی ا  احساس. 2 

  .دار توصیف شده استآگاهی یا حضور جان

  .احساس عینیت یا واقعیت. 3 

  .و خرسندي  نشاط  احساس. 4 
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کننـده درك و دیـدار خداونـد    بیـان  ،این ویژگی. الوهی  و حرمت  تقدس  احساس. 5 

  . )134و  74 :1388، استیس(است 

اي کـه اگـر   به گونه شده است،احوال عرفانی به صورت عام بررسی  ،هاگیژاین وی در

توان درباره حقیقـی بـودن آن تردیـد    می ،ها به دست نیایداین ویژگی ،در یک حال عرفانی

از ایـن نظـر   . انـد کید کردهأعارفان مسلمان هم بر تمایز میان احوال حقیقی و کاذب ت .کرد

 هـورات نفـس و بـروز نیروهـاي نهفتـه درونـی یـا القائـات        احوال عرفانی حقیقی در برابر ظ

متضمن کمـالی   ،بر روح سالکان ضدارند که این دسته از احوال عار نفسانی و شیطانی قرار

  . شودحال عرفانی تلقی نمی ،بنابراین هر حال باطنی. )35 :1388 ،رحیمیان( بر آنان نیست

  

  ترزاة بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی در نگر

ثیر عرفان قرن شـانزدهم اسپانیاسـت کـه تبیـین دقیـق احـوال       أترزا آویلایی تحت ت

. سـت اسپانیاهاي عام عرفان مسیحیت و از اوصاف خاص عارفان کشـور  از ویژگی ،عرفانی

شده که او هم در بیان احوال خویش دقت لازم را به کار بـرد و از  رویکرد، موجب همین 

رهاي تشخیص احوال حقیقی از احوال کـاذب را قبـل از   معیا ظاهراً .بیانات کلی بپرهیزد

چنـین کـاري را    ،دانـد و بعـد از آن  رسیدن به آخرین مرحله سلوك عرفـانی میسـر مـی   

شود و مجال بررسی صحت و سـقم حـال   سالک غرق خدا میزیرا کند؛ ناممکن تلقی می

 :Spencer, 1963( کنـد خدا در او زندگی مـی  ،در این مرحله دهد وعرفانی را از دست می

 ،تـوان دربـاره آن بیشـتر از ایـن    توان گفت که با خدا یکی شـده و نمـی  می یو حت )256

ایـن مسـئله در   . )Parrinder, 1996: 152-153, 156, 166; Smith, 1973: 99(ت چیـزي گف ـ 

گویـد کـه امکـان    اي سـخن مـی  ار به گونهعنیز منعکس شده و ترزا در این اش اشعار وي

 .)Teresa, 1957a, V.3: 308-309( آیدوجود نمی شده بهحاصل تردید در احوال

گرفتـه از شـیطان یـا قـوه     تئنش ـ، اي ناشی از خدا و حال کـاذب   تجربه ،حال حقیقی

هـم   بخـش و امیدوارکننـده  احوال آرامـش  .خیال و یا وهم سالک است و تسلیات عرفانی

تردیـد  بی. است آنها سخن گفتهصراحت از  اند که ترزا بههی و شیطانیشامل دو دسته ال

هـیچ پیشـنهادي    ،با وجـود ایـن  . ستمتفاوت ا تسلیات ناشی از خدابا  تسلیات شیطانی

 پـذیر مشـاهدات خیلـی زود امکـان    حال خالص و پاك وجود نـدارد و دیـدن ایـن    ةباردر

هـی یـا   ال ،انسـان مجربـی باشـد    ،کننده این احـوال رسد اگر دریافتشود و به نظر می می
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 .)Teresa, 1991: 264( دهدانی بودن آنها را تشخیص میشیط

 ـتنها میان این احوال تفاوت قاترزا در آثار خود نه  معیارهـاي تشـخیص و   و ل شـده  ئ

-لـذت  هاي معنوي ومیان لذت یبلکه حت ،هاي اصلی هر یک از آنها را بیان کرده ویژگی

معنوي فقط روي سـطح   لذات. ل شده استئهاي عرفانی هم فرق قاصل از جذبههاي حا

هـاي آدمـی   هاي عرفانی به مغز استخوانولی جذبه ،گذاردحواس جسمانی انسان اثر می

  .)456 :1391 ،جیمز( کندنفوذ می

بـه آنـان هشـدار     ،ترزا با علم به امکان پدید آمدن مشاهدات شیطانی بـراي سـالکان  

هـاي شـیطانی را بـه     ها و تلقـین  دهد که نسبت به وقوع آنها حساس باشند و وسوسه می

اطمینـان و یقـین بسـیار     ،اگر در جاهـاي دیگـر  . جاي احوال عرفانی حقیقی تلقی نکنند

از ایـن جهـت تـرزا بـه     . تر است تردید مناسب ،مناسب است، در تشخیص احوال عرفانی

 ،بود احوال آنها واقعاً عرفانی خواهد ،دهد که در چه زمانی گونه ضمانتی نمیهیچ ،راهبان

گونـه ضـمانتی   هـیچ  ،خواهد به آنان ثابت کند که در این مسیر هایی می ا ذکر مثالبلکه ب

 ۀکـه بـر گوش ـ   دهـد  کند و به آنان هشـدار مـی  وجود ندارد و هر آن خطر تهدیدشان می

؛ چـرا  )Teresa, 1995: 33. (با خدا اعتماد نکننـد نیایش مداوم  و آمیززندگی ندامت عزلت،

آنـان را گمـراه    ،اي شیطان در قالب احوالی فراطبیعیه ممکن است وسوسه لحظههر  که

در . شـود  بسیار توصیه می ،داشتن بیم در این موارد. دو به دنیا وابسته و دلبسته سازکند 

یکـی از  . انجیل آمده که سعادتمند کسی است که از پروردگار خویش بـیم داشـته باشـد   

د که آنها حقیقتاً از جانب زمانی که مطمئن نشو تا این است کهمصادیق خوب این ترس 

زنـدگی عرفـانی خـود را     ۀبرنام ـ ،کند و بر اساس آنهادر برابر آنها مقاومت  است،خداوند 

نب احتیاط را رعایت کند؛ زیـرا  جا ،بلکه همیشه در برخورد با احوال عرفانی ؛تنظیم نکند

ر شـمایل  د، شیطان قـادر اسـت خـود را د   باشاگر این احوال واقعاً از جانب خداوند  یحت

قـادر بـه درك ایـن امـور      ،باشد زیادي نداشته ۀتجرب ،پس اگر سالکی. فرشته ظاهر کند

هاي زیادي بکند تا بتوانـد احـوال اصـیل را از احـوال      بنابراین او باید نیایش. بود نخواهد

  .)Teresa, 1995: 152( کاذب تشخیص دهد

اصـیل و تـوهمی کامـل    تشـخیص احـوال    ةدر حوزرا که راهنمایی خود ترزا براي این

   :دارد صراحت اعلام میه را ب هیشیطانی و ال 1تفاوت تسلیات ،کند

                                                 
1. Consolation 
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عـدم   ،شود و پس از گذشت مدتی نشانی از عشق ناب دیده نمی ،در تسلیات شیطانی

د که سالک به کارهاي شو باعث می مثلاً. )Teresa, 1995: 264( شود میخلوص آنها آشکار 

  .خلاف اخلاق مرتکب شود

  . دهد یات شیطانی براي افراد مجرب روي نمیتسل .1

  . برخی از این تسلیات ممکن است کار قوه تخیل باشد .2

احت مغز و تجدید قـواي سـالک   سان خواب باعث آرامش و استرب الهیتسلیات  .3

سان چرتی هستند که به خواب عمیـق  در حالی که تسلیات شیطانی ب ؛دشو می

 .)Teresa, 1995: 264( دشو می سالک نیز رخوتباعث  بلکه ،شود منجر نمی

  

  هاي تشخیصروش

دو روش ایجابی و سلبی  ،به هر حال ترزا براي تشخیص احوال عرفانی اصیل و کاذب

تـوان   یـا طرقـی مـی    کند که از چه طریـق او در روش ایجابی بیان می. به کار برده است

شـود  آور می ی یادبت داد و در روش سلبواقع عرفانی را تشخیص و به خدا نساي به تجربه

نبـوده، واقعـاً شـیطانی،     الهـی توان ثابت کرد که احـوال   هایی می که از چه روش یا روش

  .اندخیالی و یا وهمی

   روش ایجابی) الف

تـرزا بـراي   . وگـویی اسـت   تشـهود گف ـ  ،یکی از انواع مشاهدات عرفانی از نظـر تـرزا  

فشـارد کـه    کتـه پـاي مـی   بـر ایـن ن   وگوها هی بودن صداها و گفتالهی و غیرتشخیص ال

وگوهاي وهمی بـه تحقـق    رسند و گفت در آینده به تحقق می الهیوگوهاي اصیل و  گفت

پیوندي عمیق  ،وگوها با روح انسان که این گفتضمن این. )Teresa, 1995: 234(رسند  نمی

وگوهاي  در حالی که در گفت ؛کند دارند و شخص واجد شهود با آنها احساس یگانگی می

سـخنانی کـه از    عـلاوه بـه  .)Teresa, 1995: 234( شـود  چنین چیزي حاصل نمـی  ،توهمی

سخنان عموم مـردم تفـاوت دارد؛ بـه     باساختار و محتوا  به لحاظ ،دشو خداوند صادر می

 یت ـکنـد و ح  تفاوت آنها را کاملاً درك می ،خود با وجدانش ،سخنان  اي که شنونده گونه

هـا   بافته زیرااند؛ عقل ۀعاً از خدا صادر شده یا بافتدهد که آیا این سخنان واق تشخیص می

 ،خواهد فهمید کـه آیـا نفـس    یبلکه حت. اندمشابه سخنان بشري هاي عقل دقیقاً و یافته

 .)همـان ( دهنـده بـه آنهـا   یا تنها گوش است و) و ساخته بشر الهیغیر(عامل این سخنان 
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ه این نتیجه رسـید کـه اگـر حاصـل     وگوهاي ترزا با خدا بتتوان از برخی گفعلاوه می به

 ،انسان را بر بلنداي امور معنوي قرار دهد و کمال خودساخته انسان را بشـکند  ،وگوگفت

  . )William Ralph, 1947: 42(ت هی اسال

توان منصرف کردن نفسـمان از آنهـا را    ما ،دباش الهیراه دیگر اینکه اگر این سخنان 

، الهـی عـلاوه غیر بـه  .منظر کردن از آنها را داریی صرفتوانای ،دولی اگر بشري باش ؛نداریم

 ـ ،الهـی کـه سـخنان    در حـالی  ،گـذارد  ثیري بر جان نمـی أهیچ ت ثیر عمیقـی در جـان   أت

آرامـش  د و موجبات نورانیت و ده را به سمت علاقه و مهر سوق میمثلاً نفس . دگذار می

دو سـخن ماننـد تفـاوت    تفاوت میـان ایـن    ،در یک کلام. دکن و شادي نفس را فراهم می

انسان در سخن گفتن انشـا   زیراتر؛ نه بیشتر و نه کم ،صحبت کردن و گوش کردن است

کـاري غیـر از گـوش کـردن      ،دهد در حالی که وقتی به سخن دیگران گوش می ،کند می

ولـی در   ،فعـال  صحبت کردنپس انسان در . )William Ralph, 1947: 42( دهد انجام نمی

  .عل استکاملاً منف شنیدن

ل اسـت؛ یعنـی نفـس بـه محـض      ئسنخیتی قا ،و نفس انسان الهیترزا میان سخنان 

کنـد و کـاملاً متوجـه آنهـا      سنخی می با آنها احساس همدلی و هم ،الهیشنیدن سخنان 

دهد و مطمئن اسـت کـه او    گویی که به سخنان انسان بسیار مقدسی گوش می ؛شود می

 وجـود نـدارد   یچنـین وضـعیت   ،سخنان غیر الهـی در حالی که در  .گوید هرگز دروغ نمی

)William Ralph, 1947: 235(.  

چنین  ،زمانی که خود شخص راه تجربی است؛ یعنی تا ،راه دیگر تشخیص این احوال

بدون داشتن  ،از نظر ترزا. تواند سایر موارد را تشخیص دهد احوالی را از سر نگذراند، نمی

توان آنها را فهم کرد و صـحیح و سـقیمش   می سخت ،گونه فیوضاتتجربه شخصی از این

محـال اسـت از اشـاره بـه      ،آن کس که چنین احوالی را دریافـت کـرده  . را تشخیص داد

 ,Teresa( موضوعاتی تن زند که به حکم رحمت خداوند هرگز شامل حال ما نخواهد شـد 

1995: 9 & 1991: 243(.  

اگـر  . به فـرد اسـت   الهیلطاف هاي ارزانی شدن ا طی سریع مراحل کمال نیز از نشانه

باره ره صـد سـاله را یـک    انسانی که به لحاظ عرف هنوز مراحل کمال را طی نکرده، یک

از . اي رخ داده اسـت  توان تشخیص داد که براي او خلسه شبه طی کند در آن صورت می

منطقی مسـیري را   این جهت حرکت او به سوي کمال هرگز با کسی که به طور عرفی و
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تواند بر امور دنیـوي چیـره    چنین فردي به سهولت می. ند، قابل مقایسه نیستک طی می

کنـد و   گاهی هم خود خدا به طور مستقیم به انسـان الهـام مـی    .شود و دل از دنیا بکند

هـا را بـراي انسـان     نیز خدا روش گاهیکند و حال عرفانی را برایش معین و مشخص می

خـدا   طـرف  بلکه از ،ندشیطانی نیست ،ه دیده استیاهایی کؤکند تا بداند که ر معرفی می

 .).Teresa, 1991: 271(اند صادر شده

احوال عرفانی نـاب   دادن زیشده، نکات زیر را نیز در تمیترزا علاوه بر معیارهاي گفته

   :داده استتخیلی مورد ملاحظه قرار  و

  .مانند مییا ؤبلکه به ر ،دروغین کاملاً واضح و قابل تشخیص نیستند 1القائات .1

معیـار  . نـه تخیـل   ،البته این القائات ممکن است ناشی از عقـل شـهودي باشـد    .2

 الهیتوان القائات  تشخیص در این موارد آن است که به هنگام نماز و نیایش می

 ،یعنی هر وقت بخـواهیم  ؛ما بستگی دارد ةاما اینها کاملاً به اراد .را مشاهده کرد

 هـا در نتیجـه این . رونـد  از بـین مـی   ،قت نخواهیمهر و توانیم آنها را ببینیم و می

 . شوند محسوب نمی الهیالقائات 

انتساب آن به خود  منتظره واقع شود؛بودن یک حال آن است که غیر معیار ناب .3

 .)Faning, 2001: 155(غرق خدا کند  کامل طور فرد ناممکن باشد و شخص را به

را از طریق القاي آن بـه اعمـاق    به هر حال خداوند خود قدرت فهم یک حال عرفانی

دارد تا حقایق و اسرار را درك کنـد   نفس را وا می ،خداوند. دارد به عارف ارزانی می ،نفس

)Faning, 2001: 155؛ Teresa, 1991: 249.(    الهـی  ،ترزا خود اصرار دارد کـه از ایـن طریـق 

نظیر ذکر  ،عمال دیناگر حال عرفانی بعد از انجام ا .است بودن احوال خود را درك کرده

، در غیر این صورت ممکن است تحت القائات شـیطانی بـه وجـود    استهی ال ،حاصل آید

را  زیـادي  يهاپیام ،ترزا در اواخر عمر از طریق این احوال .)Teresa 1991: 91(د باش آمده

ت اس ـ دادهدسـت مـی  هـی بـه  تفسـیر ال  هی بوده یا خود او از آنهاال ،دریافت که از دید او

)Spencer, 1963: 172( .حقیقتی ناآشنا را براي معـروض ایـن    ،ضمن اینکه اگر این احوال

آید که ترزا درباره احـوال خـود   هی و حقیقی به شمار میاحوال ال ءجز ،احوال آشکار کند

   .)Spencer, 1963: 243( تاس همین نظر را داشته

بایـد   ،ها بـرایش رخ داده  التآمیز است؛ یعنی شخصی که این حرفتار احتیاط، راه دیگر

                                                 
1. Locution 
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باشـد و یـا از    و نسبت به حقیقی بودن آنها تردید داشته با احتیاط تمام با آنها برخورد کند

اگـر  . داردچیزي را نباید مخفـی   ،راهنمایی فردي آگاه استفاده کند و در حین گزارش به او

  .)Spencer, 1963: 239(آسیبی به او نخواهد رسید ،گیردچنین اقداماتی را در پیش  ،فرد

پیشرفتی احساس کـرد،   ،اش اگر پس از پدید آمدن حالتی، شخص در زندگی معنوي

خـود   ،اینجاست که ترس و احتیاط. بوده است الهیتواند یقین کند که آن حال، حال  می

 :Spencer, 1963( شود که سالک بایـد آن را کنـار گـذارد    اي تبدیل می به عامل بازدارنده

وجدان او بیـدارتر شـده،    ،حذر داردخود را از گناهان کبیره بر ،لاوه اگر شخصعبه. )221

حقیقی است یا شـیطانی؛ زیـرا    ،خود به خود خواهد فهمید که حالتی که برایش رخ داده

در نتیجـه   .کنند، تسلطی ندارد شیطان به نفوسی که از گناهان کبیره و صغیره دوري می

البتـه کسـانی کـه داراي    . )Spencer, 1963: 220( ردآو حالتی هم براي ایشان پدیـد نمـی  

  .بود همچنان در معرض خطر نفوذ شیطان خواهند ،چنین شرایطی نیستند

. توان به اصیل بودن یا واهی بودن آنهـا پـی بـرد    از طریق نتایج احوال عرفانی نیز می

 دخواه ـ کننده و دیگران مفیـد خود مشاهده نسبت به ،باشند الهی ،اگر شهودهاي تخیلی

 یق ـتوانـد حقی  می ،دها سازگار باشسرشت مشترك انسان علاوه اگر این شهودها بابه. بود

ناسازگاري  ،اما پروردگار ،ظاهر با این امور سازگارند مگر آن شهودهایی که به؛ تلقی شود

  .)Chapman, 1956, V.9: 99(دهد  شده را نشان میآنها با امور یاد

هاي تشخیص احـوال  ر مهم در عرفان ترزا و یکی از شاخصهاي بسیا فروتنی از آموزه

طور مستقیم یا غیرمستقیم در تقویـت ایـن صـفت اخلاقـی      احوالی که به .حقیقی است

بلکه همـاره   ،آورد وجود نمی حالت فروتنی به ،اند؛ زیرا شیطان در انسانالهی ،دنثر باشؤم

پـس احـوال عرفـانی     .)Chapman, 1956, V.9: 269(آورد  خودپسندي و تکبر را پدید مـی 

  .پسندي و تکبرنه خود ،اند همیشه فروتنی به بار آورده

   روش سلبی) ب

. گیـرد  ترزا از این طریق هم براي شناساندن احوال عرفانی از احوال شیطانی بهره می

 در. نه الهـی بـودن آنهـا    ،شیطانی بودن احوال است ،شود آنچه شناخته می ،این روش در

  . بوده است آن قضیه کاملاً عکس ،روش ایجابیحالی که در 

تواند حقیقی یـا کـاذب بـودن آنهـا را     در روش سلبی هم توجه به آثار این احوال می

. ندارنـد آثار مثبتـی در بر  ،معین کند؛ یعنی عمدتاً احوال شیطانی برخلاف احوال حقیقی
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بسا اتفاق افتـد  بته چهال .شیوایی بیان و مشهود بودن آثار منفی آنهاست ،تنها خوبی آنها

. شیطان است ةبه سالک اعلان کند که چنین حالی، ناشی از اراد  که خداوند خود صریحاً

 آورد دهنده به وجـود مـی  در انسان عطشی آزار ،ت گرفتهأحالی که از شیطان نش علاوهبه

Chapman, 1956, V.9: 237(. مـآلاً بـه    ،کـه عطـش حاصـل از احـوال عرفـانی      در صورتی

  . شود مش منجر میآرا

در آن  ،تکبر و غرور حاصل شود ،رخ دادن حالی براي انسان به دنبالاگر  ،از نظر ترزا

شیطان در ایـن دسـته   . است ت گرفتهأتوان فهمید که این حال از شیطان نشصورت می

 نه از موجود ،ها از خود او نشأت گرفته کند که تمام این خوشی از احوال به انسان القا می

د و گریـز  هـا از وي مـی   تمام خـوبی ، دده ضمن اینکه وقتی چنین احوالی رخ می. گريدی

چند ممکن است آثـار  هر. )Chapman, 1956, V.9: 239( شود قرار و زودرنج می بی ،روحش

ایـن   ،ده تواضـع کـاذبی هـم در او پدیـد آور    د و بسـا ک ـ خوب باش ـ ظاهر هاین حال هم ب

یـک   یاگر کسی در عمر خود حت. آوردوجود نمی آرامش به ،ها و تواضع در شخص خوبی

کـه نتـایج   خلاصه این. کندده را نیک درك میشنکته یاد ،باشد حال اصیل را تجربه کرده

   :توان در موارد زیر بیان کرداحوال شیطانی را می

   .شوند ها پنهان می خوبی .1

   .شود قرار و زودرنج میبی نفس .2

   .شودمیحال صادر احتمالاً آثار نیکویی از شخص واجد  .3

   .اما در تحقق آنها استوار نیست ،شخص آرزوهاي خوبی خواهد داشت .4

تواضعی است که  ،تواضع اصیل و حقیقی زیرا ،آید تواضع کاذب در وي پدید می .5

شـیطان،   ةاما تواضع ناشی از حـال حاصـل از اراد   ؛دهدکون به فرد آرامش و س

  .)Chapman, 1956, V.9: 239(ندارد چنین آثاري در بر

درصدد  شیطان گاهی دهد کهن تحت تربیت خود هشدار میترزا در مواردي به راهبا

افراد تصور کنند کـه ایـن آرامـش از سـوي      است آید و ممکنمیدادن آرامش به آنان بر

جهت افراد باید خـود  از این .شیطان است ،حالی که عامل چنین آرامشی در ،آیدخدا می

 ،معیار بازشناخت این آرامش آن است کـه افـراد دنیـوي   . ازندرا از چنین آرامشی دور س

 ،انسان را به چنین آرامشی دعوت کنند؛ زیرا اینان در واقع در پوشش این آرامش و صلح

جهـت بـه راهبـان هشـدار    از ایـن . آورند که سخت ویرانگـر اسـت  جنگی را به دنبال می
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 .)Tereas, 1957b, V.1: 364-365( ها هراسان باشندگونه آرامشز ایندهد که باید ا می 

ز حـال اصـیل از حـال کـاذب     یهاي دیگر تمیمقدس از راه  تطبیق حال عرفانی با کتاب

 ،به این معنا که اگر چنین حالی بـا فحـواي کتـاب مقـدس مخـالفتی داشـته باشـد       . است

ز دهند که ایـن حـال ا  اگر تمام دنیا به من اطمینان « :شیطانی بوده، هرگز پذیرفتنی نیست

جهت صـریحاً اشـاره   از این .)Tereas, 1957b, V.1: 364-365( »کنم باور نمی  خدا ناشی شده،

اگر قرار باشـد کـه    یتواند آنها را به تخیل درآورد، حت نفس میکند که همه الهاماتی که  می

اي از تعلـیم   ذره ،ها را گشوده ببیند، نباید باعث شود که سالک واجد احوال عرفـانی  آسمان

با کتـاب مقـدس مطابقـت داشـته      آنچهبپذیرد که تنها انسان باید . پوشی کند سا چشمکلی

  .)Tereas, 1957b, V.1: 238-239( شیطانی استگرنه و از جانب خداوند است ،باشد

امـا نـداها یـا حـوادث      ؛بـودن آنهاسـت   خود مبین حقیقی ،شفاف بودن نداها و حوادث

اند که بـه روشـنی   اینها شبیه چیزي. ندی همراهاي خاص ا ابهام و پیچیدهشیطانی همیشه ب

  .)Fanning, 2001: 156( شنویم گویی آنها را در خواب می .توانیم آنها را بشنویم نمی

تواند  بلکه می ؛حتماً شیطانی است ،هی نبوداي ال طور نیست که اگر تجربههمیشه این

نـی و  یـا نـداهاي عقلا   اما فرق اساسی میـان حـوادث   .ناشی از تخیل و تعقل انسان باشد

هـی را در هـر زمـان و    این احـوال ال  اینکه هی وجود دارد و آنخیالی با نداها و حوادث ال

ی در هر جا و زمـانی قابـل   در حالی که امور عقلانی و خیال ،توان دریافت کرد مکانی نمی

  .)Fanning, 2001: 156(ند هست دریافت

  

  ولويم ةبازشناخت احوال عرفانی و شیطانی در نگر

ص در پرداختن بـه  اگراي اسلام به طور خو عارفان وحدتام زمینیان به طور عمشرق

ی تـرجیح  ئ ـهـاي جز نگرش کلی و بیانات کلی را بر بیانـات و تبیـین   اغلباحوال عرفانی 

 ،جهـت بـرخلاف تـرزا آویلایـی    از این .ثیر این نگرش استأت تحدادند و مولوي هم تمی

  . پردازددهد و به بیان کلی آنها مینظر قرار نمیوال عرفانی را مدحیات ائجز

وقتـی بـراي   . اسـت  مولوي همانند ترزا با مسئله احوال حقیقی و کاذب درگیـر بـوده  

 گاهاطرافیان  ،آوردداد و یا از شهودهاي دیگران سخن به میان می مولوي شهودي رخ می

د دفاع از آنها برآمده، دلایلی صدنگریستند و او در دید و انکار میتر ةنسبت به آنها به دید

اي از حقیقـت دارنـد و بـا احـوال شـیطانی یـا        بهره ،آورد تا اثبات کند که این حالات می
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معیارهـایی   ،هـاي خـود   کـه در اسـتدلال  ضمن آن. اندمتفاوت  وهم و خیال احوال ناشی از

  : کرد ه میئن احوال از یکدیگر ارابراي تشخیص ای

عارف باید پس از وقوع احوال عرفانی بـه   :از وقوع آنها سی احوال عرفانی پسبرر -1

متوجـه   ،خـود بنگـرد   ۀآنگـاه بـه یافت ـ   .هوس خالی کند خود برگردد و خود را از هوي و

ممکـن اسـت   . نـه کـاذب   ،که برایش رخ داده، حالت حقیقی استخواهد شد که حالتی 

دثـه حقیقـی کـه    او حاصل تخیل اوست یا برخاسته از حال حا ۀسالک شک کند که یافت

کنـد کـه   دهـد و یقـین مـی   او را از این تردید نجات می ،در این صورت عنایت دیگر خدا

   :حقیقی است ،شدهحال عارض

  بـودم اول حـبسِ کـرب    ،من چـو آدم 
  

  ر شد اکنون نسلِ جانم شرق و غربپ  

 ـ    چـو چـاه   همن گدا بودم در ایـن خان
  

ــتم   ــاه گش ــاه  ش ــرِ ش ــد به ــر بای   ، قص
  

  آمـــد ایـــن جهـــانانبیـــا را تنـــگ 
  

ــهان   ــون شَ ــان چ ــدر لامک ــد ان   ، رفتن
  

  )201: 2ج: ب1363 ،مولوي(  

بـرد  اش پی مـی عرفانی به صحت حال ،یابددر لامکان میرا راین وقتی عارف خود بناب

  . داردو در آن تردید روا نمی

 ،شـده بـا هـوي و هـوس هماهنـگ باشـد      اگر حال عـارض  :هوسرهایی از هوا و  -2

بلکه مخـالف هـوا و هـوس     ،حال رحمانی و حقیقی است ،مخالف آن باشدشیطانی و اگر 

  .هم معیار درستی آن حالت باشد وتواند علت وقوع این  بودن هم می

ــت آرزو ــق مســ ــوا خلــ ــد و هــ   انــ

  

ــو راآن پذیرا ز   ــتان تـــ   انـــــد دســـ

  هر که خـود را از هـوا خـود بـاز کـرد        
  

ــرد    ــناي راز کـ ــود را آشـ ــم خـ   چشـ
  

  )399: 1جهمان، (      

به این معنـا   .نفی خود است ،مرتبه نهایی شاخص سلبی تمایز احوال حقیقی و کاذب

هی ال ،هاي او را از میان برداردهمه خودخواهی ،شودکه اگر حالی که بر انسان عارض می

مولوي ایـن معنـا   . باشد هی نشأت گرفتهآن ممکن از شیطان یا امور غیر البوده و در غیر 

به صراحت آورد و بیان کرده که استغراق آن اسـت کـه انسـان در    را در تعریف استغراق 

 .)44 :1380، مولوي(ولو اینکه این استغراق با کلمه اناالحق بیان شود  ،میان نباشد

احوال عرفـانی   ۀاگر کسی اهل تجرب: یتشخیص حال عرفانی با حال دیگر عرفان -3

آن یا از طریـق انجـام امـور غیـر     تواند از طریق تکرار  پس از وقوع حال عرفانی می ،باشد
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هـاي   لقمـه  ،این کار آن است کـه شـخص   ۀلازم. درستی حال خود را ثابت کند ،متعارف

  .تا بتواند معروض حال جدیدي شود ،معنوي را قوت جان کند

  گهــر  شــود لقمــه چونــک در تــو مــی
  

ــور      ــوانی بخ ــدانک بت ــزن چن ــن م   ت
  

  

  )447: 1ج ،ب1363مولوي، (  

که حال عرفانی به او دسـت داد،  کند که پس از این از عرفا نقل میی مولوي از زبان یک

به ایـن  . براي رفع آن در لگنی قی کرد و به در تبدیل شد .منکري در کار او سوءظن کرد

  : نشان داد ب یک امر معنوي را با امري محسوسترتی

ــوءظن   ــع سـ ــر دفـ ــیخ روزي بهـ   شـ

  
  پــر در شــد لگــن ،در لگــن قــی کــرد  

  را محســـوس کـــرد  گـــوهر معقـــول  

  

  عقلـــی مـــردپیـــر بینـــا بهـــر کـــم  

  )448- 447: 2ج ،1363مولوي، (      

هـا و اسـباب حـال    اگـر زمینـه   :ها و اسباب تحقق حال عرفانیمینهسازي زپاك -4  

یعنی با اصول اخلاقی و اخلاق دینی مطابق باشـند، عـارف    ،پاك و پاکیزه باشند ،عرفانی

اما اگـر پـیش   . ه برایش رخ داده، حقیقی و اصیل استتواند مطمئن باشد که حالی کمی

احـوال   ،شـخص مرتکـب اعمـال غیراخلاقـی و یـا غیرشـرعی شـود        ،از تحقق این احوال

مثال اگر کسی براي رسیدن بـه احـوال عرفـانی از    راي ب. حقیقی نخواهند بود ،آمدهپدید

یقین کنـد کـه   باید  ،ممکن است تصوراتی داشته باشد هرچند ،خمر و بنگ استفاده کند

  : نداواد مخدرممانی و یا نتیجه توهمات حاصل از نه رح ،اندشیطانی ت،همه این تصورا

ــد   ــیاري وارهنـ ــی از هوشـ ــا دمـ   تـ
  

  نهنـد ننگ خَمر و زمـر بـر خـود مـی      
  

  جمله دانسته که این هستی فَخ اسـت 
  

ــاري    ــرِ اختی ــر و ذک ــت ،فک   دوزخ اس
  

  خــوديگریزنــد از خــودي در بــیمــی
  

  مستی یـا بـه شـغل اي مهتَـدي     یا به  
  

ــس را ز ــی  نَف ــتی وام ــیآن نیس   کش
  

  فرمــان شــد انــدر بیهشــیزآنکــه بــی  
  

  

  )284: 3جهمان، (  

ویژه احوال پیامبران بر این نکته وي درباره عموم احوال عرفانی به :بخشیآرامش -5

 ،آیـد مـی  هی به شمارال ،اشاره کرده که اگر حال عارض بر انسان موجب آرامش ناب شود

. )156 :1380مولـوي  (انـد  چنـین حـالی داشـته    ،هیپیامبران در هنگام دریافت وحی الکه 

به این صورت که عارف هم وقتی دست خدا  ؛دهدهمین وضعیت براي عارفان هم رخ می
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هـا در  دست آرامشاز این. یابدبدیل دست میبه آرامشی بی ،کندرا بر سر خود تجربه می

  .توان سراغ گرفتتبریزي میسراسر کلیات شمس 

  ظارِ آنانت پیست گوشِ من از   انده شدهم 
  

  ناگهـان  فی صداي خوش دررسدي زرکز ط  
  

  نـوش را ست گوش را گوشِ ترانه  خوي شده
  

  ود سماع خوش هم زِ زمینْ هم آسماننکو ش  
  

  فرَعِ سماعِ آسمان هست سماعِ این زمـین 
  

  ل و جانعق وان که سماع تن بود فرع سماع  
  

  ر چه اثر است در شَـجر نَعره رعد را نگ
  

  ر آن فغَـان ر سـر زده انـد  م ـچند شکوفه و ث  
  

  م بلـی نعَـم  م گفـت عـد  دبانگ رسید در ع ـ
  

  بز و شـادمان نهم آن طرف قدم تازه و س ـ می  
  

ستمع الَسَت شم وان و مد پـايسـت شـد  د  
  

  د لاله و بید و ضیَمراننیست بد او و هست ش  
  

  )201: 4الف، ج1363لوي، مو(  

معنـا کـه    نبه ای .است مولوي در آثار خود به این شاخص هم اشاره کرده :بصیرت دل - 6

  : شودپاي وجود او نو و بصیرت می تا سر د،دهوقتی حال اصیل عرفانی به انسان دست می

  تا تو حریف من شدي اي مه دلسـتان مـن  
  

  جهد نـور دل از دهـان مـن   همچو چراغ می  
  

  ه بــه ذره چــون گهــر از تــف آفتــاب تــوذر
  

  سر آب و گل گـران مـن  بهست سر ا دل شده  
  

  دمی بنـه آن بـر و سـینه بـر بـرم     ، پیشتر آ
  

  جان تو است جان مـن  ،چه که در یگانگیگر  
  

  سایه کیست بر سرم ،در عجبی فتم که این
  

  من من است آنِ فضل توام ندا زند کانِ  
  

  مرا از تو جهان پربلا همچو بهشت شد
  

  تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهـان مـن    
  

  

  )210: 4الف، ج1363مولوي، (  

شـدن چشـم دل و    باز ،عرفانی از جمله آثار احوال :تمسک به آثار احوال عرفانی -7

مولوي این حالت عرفـانی  . شهود اموري است که اغلب آدمیان قادر به دیدن آنها نیستند

  :توجه قرار داده است در داستان دقوقی به خوبی مورد را

ــا خداســت   ــر ب ــو در تحی ــی ک ــر دل   ب
  

  کی شـود پوشـیده رازِ چـپ و راسـت؟      
  

  گفـــتم ار ســـويِ حقـــایق بشـــگفُند
  

  چــون ز اســمِ حــرف رســمی واقفنــد؟  
  

  اگر اسـمی شـود غیـب از ولـی     :گفت
  

ــاهلی   ــز جــ ــتغراق دان، نــ   آن ز اســ
  

  

  )118: 2ج ،ب1363مولوي، (  

 ،بـه دنبـال داشـته باشـد     آثار یادشده را ،ال عرفانیبه این صورت که اگر وقوع ح

ناآرامی و ناخوشی در دنیـا و فراموشـی رسـتگاري در     احوال حقیقی و اگر باعث ءجز
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  : بود احوال شیطانی خواهد ءجز ،آخرت بشود

ــا  ــؤمن در دع ــه م ــد ک   در حــدیث آم
  

ــدا     ــد ز دوزخ از خ ــان خواه ــون ام   چ
  

  دوزخ از وي هم امان خواهد بـه جـان  
  

  کـــــه خـــــدایا دور دارم از فـــــلان  
  

  

  )4348: 2همان، ج(

از این نظر اگـر حـال   . آمد نجات جز در سایه عبادت به دست نخواهد ،از دید مولوي

  :بود وگرنه شیطانی خواهد ،مطلوب ،عرفانی موجب افزایش عبادت شود

ــدگی  ــنی زنــ ــی چاشــ ــا ببینــ   تــ
  

ــدگی    ــان در بنـ ــی نهـ ــلطنت بینـ   سـ
  

  

  )28: 1همان، ج(

 ،ما را فقط تا لب گور همراهی نکند داند کهحالی را مطلوب می مولوي سان، نبه هما

  : بلکه یار همیشگی انسان باشد

  چـون تــو را روز اجــل آیـد بــه پــیش  
  

  یــار گویـــد از زبـــان حـــال خـــویش   
  

  تـــا بـــدینجا بـــیش همـــره نیســـتم
  

ــتم     ــانی بیسـ ــورت زمـ ــر گـ ــر سـ   بـ
  

  

  )66: 3ج ،ب1363مولوي، (  

آدمـی   ،فقط تا لب گور ،ن نکته اشارت رفته که یار یا همسر مردهدر این دو بیت بر ای

رود و در داستان وکیل صدر جهان این را با زبان تر نمیکند و از آنجا پیشرا مشایعت می

در حـالی کـه آثـار     ،)318 :1385، جـوادي پور(ثرتر اسـت  ؤحال بیان کرده که از زبان قال م

 .یابدمرار میبرخی از احوال عرفانی تا قیامت هم است

  تطبیق و مقایسه

در  ؛بسـیار دقیـق و ریـزبین اسـت     ،ابتدا باید بگوییم که ترزا در بررسی احوال عرفانی

ایـن دو   هـاي نظر ۀایسبراي مق. کندهاي کلی قناعت میبه بررسی اغلبحالی که مولوي 

  : بیان کردتوان موارد زیر را شخیص احوال حقیقی از احوال کاذب میت ةحوزعارف در 

هم ترزا و هم مولوي هـر دو بـر ایـن باورنـد کـه منشـأ حـال         :منشأ حال عرفانی -1

هم است و در عین حـال عارفـان   شیطان، تخیل و یا تو ،خدا و منشأ حال کاذب ،حقیقی

تـرزا  . هی یا شیطانی بودن آنهـا را تشـخیص دهنـد   توانند البهتر از بقیه می تجربه صاحب

هاي معنـوي و  میان لذت یبلکه حت ،ل استئذب تفاوت قایان احوال حقیقی و کاتنها م نه

اما ظـاهراً مولـوي چنـین     ؛است ل شدهئهاي عرفانی هم فرق قاصل از جذبههاي حالذت

  .است نظري را مطرح نکرده



   79 / بخشعلی قنبري؛ ...  بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی به روایت

ها  مواظب وسوسهکه کنند هر دو به سالکان طریقت توصیه می ،هم ترزا و هم مولوي

 از. عرفـانی اصـیل تلقـی نکننـد     را بـه جـاي احـوال   هاي شیطانی باشند و آنهـا   و تلقین

مولـوي هـم   . کندشک کردن را اصل تلقی می ،جهت ترزا در مواجهه با احوال عرفانی این

هاي شیطان در  هر آن ممکن است وسوسه زیرااست؛  در این زمینه مانند ترزا عمل کرده

  . سته سازدآنان را گمراه و به دنیا وابسته و دلب ،قالب احوالی فراطبیعی

هم ترزا و هم مولوي معتقدند که تسلیاتی از عالم غیرانسـانی بـه    :تسلیات عرفانی -2

هـی و شـیطانی   نـوع ال  اینهـا بـر دو  . شـوند آرامش و راحتی او می رسد و سببانسان می

ع بـه مراتـب بیشـتر از مولـوي بحـث کـرده و       والبته ترزا در ایـن موض ـ . شوندمی تقسیم

به این صورت که تسـلیات   ؛است یکدیگر را بیشتر مورد توجه قرار داده هاي آنها با تفاوت

ضـمن اینکـه در اغلـب مـوارد     . ثیرندأتاند و براي افراد مجرب بیشیطانی فاقد عشق ناب

در عین حال اینهـا بـرخلاف تسـلیات    . کشانندمی افراد را به کارهاي خلاف اخلاق و دین

 .کاذب و موقتی دارندبخشی آرامش ،هیال

ظاهراً هم ترزا  :و سلبی در تشخیص احوال عرفانی یابهاي ایجگیري از روشبهره -3

قـق  حت ،دناگـر نـاظر بـه آینـده باش ـ     ند که احوال اصـیل او هم مولوي هر دو بر این نظر

البته سـخنان  . ماننداما احوال کاذب در حد اموري ذهنی یا بیانی باقی می ؛یافت خواهند

گو بـا  وترزا براي مثال از تجربه گفت. است از مولوي ترتر و جزئیترزا در این زمینه دقیق

قابل تحقـق، داراي پیونـد    ،گوید که برخلاف سخنان حاصل از حال کاذبخدا سخن می

. انـد ، آرامـش و شـادي نفـس   ، باعث نورانیتناپذیرنظرعمیق با روح انسان، اثرگذار، صرف

یعنی نفس بـه محـض شـنیدن     اند؛سنخهی و نفس انسان همضمن اینکه میان سخنان ال

آمیـز بـه آنهـا    درك کرده و دید تقدسهی با آنها احساس همدلی کرده، آنها را سخنان ال

  . دهددروغ به آنها راه نمی ۀگونه شائبدارد و هیچ

کم در مواردي بـراي تشـخیص   هم ترزا و هم مولوي دست :تشخیص از راه تجربه -4

زمـانی کـه    کنند؛ یعنی تاآزمودن شخصی را پیشنهاد می ،احوال حقیقی از احوال کاذب

. توانـد سـایر مـوارد را تشـخیص دهـد      نمـی  ،خود شخص چنین احوالی را از سر نگذراند

کند مولوي در این زمینه از تشخیص یک حال عرفانی از طریق حال عرفانی دیگر یاد می

  .که با نظر ترزا شباهت دارد
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فردي که در معـرض احـوال حقیقـی     :استکمالی دادن سریع سالک در مسیرقرار  -5

تواند بر امور دنیوي چیره شود و دل از دنیـا بکنـد و    می سهولت به ،گیردعرفانی قرار می

مـانع طـی مسـیر     ،در حـالی کـه احـوال کـاذب     ؛درنگ در مسیر استکمال قرار گیـرد بی

 . سازنداند و انسان را در لذت زودگذر متوقف میاستکمالی

شباهتشـان  دروغـین و   1القائات نداشتن وضوح) الف :ذیلگیري از معیارهاي بهره -6

و دور از دسترس بودن احوال الهـی   در دسترس بودن القائات و احوال کاذب) ب .یاؤبه ر

بـه   ناپذیرانتسابمنتظره، غیر ،احوال ناب) ج. آزمایی آنها در نماز و نیایشو امکان راستی

از  بیشـتر  ،مولوي بـه نمـاز   ،از میان این معیارها. ا هستندانسان در خد ةکنندخود و غرق

 . بقیه بها داده است

ایج احـوال عرفـانی را از   ت ـتوجه بـه ن  ،هم مولوي و هم ترزا :توجه به نتایج احوال -7

 مثـال اگـر احـوال    بـراي . داننـد جمله معیارهاي تشخیص احوال حقیقـی از کـاذب مـی   

در  شـود، مـی حقیقی تلقی  ،ویژه فروتنی باشدبهشده بر انسان باعث تقویت اخلاق  عارض

مولوي هم بر بررسـی احـوال عرفـانی پـس از     . شد دغیر این صورت کاذب شمرده خواه

  .کندکید میأخیص آن حال و احوال محتمل دیگر توقوع آنها جهت تش

به این معنا که اگر چنین حـالی بـا فحـواي     :مقدس  تطبیق حال عرفانی با کتاب -8

این نظـر هـم   . رگز پذیرفتنی نیستشیطانی بوده، ه ،مخالفتی داشته باشد ،کتاب مقدس

  . د اتفاق ترزا و مولوي استروم

د، باش به این معنا که اگر شرایط مناسب احوال حقیقی وجود نداشته :روش سلبی) 9

قـراري و   هـا، بـی   این دسته از احوال باعـث پنهـانی خـوبی    .بود آن احوال کاذب خواهند

اگر این احوال از سـنخ نـدا   . دشوآمدن تواضع کاذب در انسان می س و پدیدزودرنجی نف

  . نداي خاصی همراه ا ابهام و پیچیدههمیشه ب ،باشند

توان از مبارزه با نفس و رهایی از هوا و هوس براي تشـخیص احـوال   در روش سلبی می

ک بتواند از قید هـوي و  به تعبیر مولوي اگر سال. اندیاد کرد که ترزا و مولوي به آن پرداخته

 ،بـود؛ زیـرا شـیطان    مطمئناً احوال او از وساوس شـیطان در امـان خواهـد    ،هوس رها شود

  .است بیشتر از ترزا پرداخته مورد، البته به این. ها را نه کامل ،کند ها را گمراه می ناقص

                                                 
1. Locution 
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  گیريیجهنت

ولـی شـیطان    ،خداست ،منشأ اصلی احوال حقیقی عرفانی ،از دیدگاه هر دو عارف -1

د و انسان از طریق تجربه و لطـف خـدا   احوال کاذبی پدید آور ،تواند براي سالکانهم می

تـر از  دقیـق  ،تـرزا  هـاي نظر ،البتـه در ایـن موضـوع   . ز دهدیتمی از هم تواند این دو رامی

هاي عرفـانی هـم فـرق    صل از جذبههاي حاهاي معنوي و لذتاو میان لذت .استمولوي 

  .استل ئقا

ایـن  . دشوعروض احوال به دو دسته الهی و شیطانی تقسیم می تسلیات حاصل از -2

در  تسلیات سبب آرامش و راحتی حقیقـی در احـوال حقیقـی و راحتـی گـذرا و کـاذب      

را هاي آنهـا  تفاوت ،بیشتر از مولوي بحث کرده ،در اینجا هم ترزا. دشووال شیطانی میاح

ثیر أت ـو بـی  ده و تسلیات شیطانی را فاقد عشـق نـاب  یکدیگر بیشتر مورد توجه قرار دا با

رهاي نارواي اخلاقـی و  ساز کاکه در اغلب موارد هم زمینهاست  انستهدبراي افراد مجرب 

 . دشودینی می

وال اصـیل نـاظر بـه آینـده     ظاهراً هم ترزا و هم مولوي هر دو بر این نظرند که اح -3

سـخنان  . ماننداموري ذهنی یا بیانی باقی می اما احوال کاذب در حد ،قق دارندحقابلیت ت

  . است تر از مولويتر و جزئیدقیق ،ترزا در این زمینه

 ،کم در مواردي براي تشخیص احوال حقیقی از احـوال کـاذب  ترزا و مولوي دست -4

چنین احـوالی را از   ،زمانی که خود شخص کنند؛ یعنی تاآزمودن شخصی را پیشنهاد می

مولوي در این زمینه از تشخیص یک . تواند سایر موارد را تشخیص دهد نمی ،سر نگذراند

  .کند که با نظر ترزا تفاوت داردحال عرفانی از طریق حال عرفانی دیگر یاد می

و احوال کند میاسارت دنیا رها از انسان را  ،احوال حقیقی ،به اعتقاد هر دو عارف -5

 . دنمایانی میهاي نفسر دنیا و خواهشانسان را اسی ،کاذب

یـا، در دسـترس بـودن    ؤمعیارهاي عدم وضوح القائات دروغین و شباهتشان بـه ر  -6

آزمـایی آنهـا در   هی و امکان راستیذب و دور از دسترس بودن احوال الالقائات و احوال کا

به خود بودن احوال ناب و غرق ساختن انسان ناپذیر منتظره و انتساب نماز و نیایش، غیر

 . است نظر این دو عارفز دیگر معیارهاي مدا ،در خدا

الهـی و حقیقـی و    ،دداري شـو اگر نتایج احوال عارفان باعث تقویت اخلاق و دین -7
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  . بود دکاذب خواه ،دث تضعیف آنها شوعاگر با

 ،حقیقـی و اصـیل بـوده    ،مقدس مطابقـت داشـته باشـد     اگر حال عرفانی با کتاب -8

  .دآیوگرنه کاذب به شمار می

هـاي آنهـا بـرخلاف    ترزا در بیان احوال عرفانی و تبیـین شـاخص   نکته آخر اینکه -9

چه  ،که قواي نفس سازدمی روشندر احوال خویش  یپردازد و حتیات میئمولوي به جز

 .دنکن وضعیتی پیدا می
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